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بنا بر گزارش اغلب نظرسنجی ها با پیروزی
نامزد دموکرات ها همراه بود

یادداشت روز
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یادداشت

وفاق ترجمان 
محسن میردامادی

اقناع افکار عمومی
درباره لزوم روشنگری در پرونده  زندانیان سیاسی

اقناع افکار عمومی شــرط ضــروری حکمرانی خوب و دوام 
یک حکمرانی و بازســازی مستمر مشروعیت است زیرا هیچ 
مشــروعیتی ابدی و چک سفید نیســت، مشروعیت، امری 
اســت که لحظه به لحظه باید بازســازی شــود. نکته مهم این 
اســت که مشــروعیت به آسانی از دســت می‌رود ولی به 
آسانی به دســت نخواهد آمد. کارآمدی یک سیستم، 
بحث فســاد و پیامدهایی که در یــک جامعه دارد 
و مقوله فقر و درماندگــی، هر کدام نقش کلیدی 
در مشروعیت ســازی دارند و باید افکار عمومی 
نسبت به آنچه پیش می آید، توجیه باشد اما یکی 
از حوزه های بســیار مهم، حوزه قضایی است. 
این موضوع آنقدر مهم اســت که نه تنها از نظر 
اسناد بین‌المللی حقوق بشر یا در عرف جهانی، 
محاکمات و آراء قضایی مانند خانه شیشه‌ای و 
در معرض افکار عمومی اســت و وجدان عمومی 
از طریق هیات منصفه در صدور احکام، تعیین کننده 
است حتی در کشور ما نیز که آن درجه شفافیت پذیرفته 
نشــده، یکی از مواد ســند تحول قضایی درباره لزوم انتشار 
آرای قضایی و نقد آنهاست اما در عمل از آن امتناع شده و نه 

رایج است و نه کسی پاسخگو است.
 بــرای مثال، تصور ۹ ســال حبس )تا امــروز( برای دکتر 
مصطفی تاج‌زاده و نزدیک به ۸  ســال برای دکتر سعید مدنی 
به‌علاوه دو ســال تبعید و تصور اینکه ضیا نبوی تاکنون بیش 
از ۹ ســال از عمرش را در زندان ســپری کرده است، به‌ویژه با 
نگاهی به اتهامــات آنها و ایرادات اصولی کــه از نظر جامعه 
حقوقــی وجود دارد و در لوایح وکلا منعکس شــده اســت، 
نتیجه‌‌ای جز جریحه‌دار شدن اقشاری از جامعه را در پی ندارد. 
بی تفاوتی برخی از مقامات نســبت به این دست از موضوعات 
پیام ناخوشــایندی را به جامعه مخابره می کنــد. درباره دکتر 
محسن برهانی طبق آنچه در رسانه ها منتشر شده و مسئولان 
قضایی هم تکذیب نکرده‌اند، اتهاماتــش مصداق آزادی بیان 
بوده و گرچه ممکن است بعضی ســخنان متهم، گزنده باشد 
اما واجد وصف کیفری نبوده و حتی در یک دیدگاه رادیکال و 
جرم‌انگار هم مستحق صدور چنین حکمی نبوده است. درباره 
رای توماجی صالحــی نقدها، ابهامات و ســوالات حقوقی 
جدی وجود دارد کــه در فضای عمومی هم مطرح و حتی در 
رای دیوان عالی کشور هم به آن توجه شده است اما چرا کسی 

پاسخگو نیست؟
 ممکن اســت بگویید، توده مردم دانش حقوقی ندارند که 
سوالات شان اعتبار داشته باشــد. گرچه این حرف مخدوش 
اســت اما افرادی در جامعه حقوقی نیز قانع نشــده‌اند و هیچ 

فردی هم حاضر به مناظره و روشنگری نیست.
در پرونده وکلای زندانی مانند محمد نجفی و امیرســالار 
داوودی نیز ایرادات معتنابهی وجود دارد اما چند ســال است 
در زندان به ســر می برند و فریادرســی نیســت. درباره آقای 
نجفــی حتی کار ســاده تجمیــع پرونده های او کــه می تواند 
موجب گشایشــی باشد، دو سال اســت طول کشیده و هنوز 
به جایی نرسیده اســت. درباره بسیاری از زندانیان مثل آقای 
داود رضوی از سندیکای کارکنان اتوبوسرانی که بیش از 700 
روز از بازداشــت او می گذرد و محکومان زیاد دیگری اساساًً 
اطلاع‌رسانی وجود نداشــته و کمتر کسی از وضعیت و حتی 
نام آنهــا اطلاع دارد. در تعــداد زیــادی از پرونده ها قطعاًً از 
نظــر حقوقی نمی توان مجازات زنــدان را توجیه کرد و فقط با 
معیارهای سیاســی قابل توجیه اســت. نقد حقوقی برخی از 
احکام سیاسی را در روزنامه های داخلی منتشر کرده‌ام و آماده 
مناظــره صرفاًً حقوقی در هر رســانه‌ای با هر مقام قضایی که 
مدافع این احکام باشــد، هستم. حال این پرسش پیش می آید 

که به چه قیمتی؟ 
من معتقدم برخلاف تصور، اســتفاده از ابزار زندان به طور 
موردی و در کوتاه مدت کارکرد داشــته اما این نتیجه به بهای 
سنگینی به دست آمده است.‌ آثار فرسایش اعتبار سیاسی نیز 
در انتخابات دیده شــد. بدون شک هر خردمند و حقوق گرایی 
نمی تواند، مخالف مجازات مجرم باشــد اما در حوزه سیاست 
با رعایت دو اصل: ۱- تسامح و تحمل مخالف و ۲- دادرسی 
منصفانه با حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات تا محاکمه 
و با حضور هیات‌منصفه غیرفرمایشــی، اگر فــردی به زندان 
محکوم شــود، ‌وجدان عمومی حتی اگر ناخشنود باشد نیز با 

آن مقابله نخواهد کرد.

گزارش فائزه هاشمی از زندان اوین واقعیتی هولناک در سیاست ایران را نشان می دهد: 

استبداد پنهان در زندان

5
تماشا

تئاتر شوالیه‌ی 
به یاد پری صابری

7
کوچه

ناکارآمدی! عمر  طول 
طرح شورای شهر برای 7 ساله شدن

3
افق

عمادالدین باقی
جامعه‌ شناس 

و پژوهشگر  حقوق بشر

محمد قوچانی
رئیس کمیته سیاسی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

»دختر عمویــم که به تعبیر خواب هایش بــاور جدی دارد، چندی 
پیش در خواب دیده که در زندان توســط هم بندی ها کشته می شوم. 
از ما گفتن بود، خود دانید«. این تکان‌دهنده ترین و نگران کننده ترین 
جمله نامه- گزارش فائزه هاشــمی از زندان اوین بود که در بیســتم 
شهریور ماه 1403 منتشر شد و جامعه سیاسی و رسانه‌ای کشور را 

در شوک فرو برد.
نامه‌ای تلخ و گزارشــی تاریخی که فارغ از مواضع شــخصی و 
پرونده قضایی »نخستین سیاستمدار زن اصلا‌ح طلب« در جمهوری 
اسلامی، نشان از وضعیت سخت سیاست‌ورزی و اصلاح طلبی در 

ایران امروز دارد.
فائزه هاشمی را می توان »نخستین سیاستمدار زن اصلاح طلب« 
پــس از انقلاب اسلامی دانســت. پیش از او زنــان محترمی چون 
منیره گرجی )تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی( و اعظم 
طالقانی )نماینده مجلس اول و مدیر جامعه زنان انقلاب اسلامی و 
نشــریه پیام هاجر( و نیز زنانی چون زهرا رهنورد و ... از میان زنان 
مسلمان وجود داشــتند که با پیروزی انقلاب اسلامی در روزنامه ها 
و رســانه ها مطرح شدند، اما جامعه مردســالار ایران پس از امواج 
انقلاب، آنان را نادیده گرفت و سوابق انقلابی شان را فراموش کرد تا 

زمانی که با پایان جنگ و آغاز برنامه توسعه‌، روشن شد توسعه ی 
ایران بدون حضور زنان امکان پذیر نیست. فائزه هاشمی از این 

جهت نخســتین اســت که با پایه گذاری نهاد ورزش زنان، با 
شکســتن تابوی فعالیت های ورزشــی دختران و زنان- که 
امری انقلابی هم محسوب نمی شد- این سرمایه اجتماعی 
را به سرمایه سیاسی بدل کرد و با نامزدی برای دوره پنجم 
مجلس شــورای اسلامی- قبــل از دوم خرداد 1376- 
نه تنها خود را در معرض رای ملت گذاشــت بلکه با نماد 
نهاد روحانیــت )علی‌اکبر ناطق نوری، نامزد اول جامعه 
روحانیت مبارز( شانه به‌شــانه رقابت کرد و به عنوان نماد 
یک زن جوان در ‌34 سالگی یکی از دو نماینده اول تهران 

شــد. در آن انتخابات، عبدالله نوری سرلیست کارگزاران 
ســازندگی ایران در رقابت بــا جامعه روحانیــت مبارز به 

سرلیســتی علی‌ا کبر ناطق نوری بود؛ نمادی از رقابت در درون 
روحانیت. اما مردم به یک زن جوان نه چندان سیاسی رای دادند که 
مشهور بود با رعایت حجاب شرعی، شلوار جین می پوشد و ورزش 

می کند و طرفدار آزادی های فردی و اجتماعی است.
فائزه‌ هاشــمی البته بــه علت رقابت جناح چــپ و پدرش، در 
مجلس ششم نتوانســت به مجلس راه یابد و در واقع این  بار چوب 
پدری را خورد که سبب شــهرت او شده بود. متاسفانه جناح چپ 
و اصلا‌ح طلبــان متوجه نقش فائزه هاشــمی در پیروزی دوم خرداد 
1376 نشدند و با افشای یک فایل صوتی در روزنامه صبح امروز، 
به قول خودش در نامه اخیر، زبان ســرخ ســر ســبز را بر باد داد و 
فائزه هاشــمی از فهرست اصلاحات حذف شــد اما او ناامید نشد 
و با انتشــار روزنامه »زن« به عنوان اولین نشــریه یومیه زنان ایران، 
نشــان داد که نمی خواهد صحنه را تــرک کند؛ گرچه »زن« توقیف 
شــد و پیشنهاد ســیدمحمد خاتمی برای انتصاب فائزه هاشمی به 
معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی با مخالفت اکبر 
هاشمی‌رفســنجانی مواجه شد اما فائزه هاشمی با حضور در حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران در عرصه سیاست‌ورزی باقی ماند. این 
حضور البته فرازونشــیب های بسیار داشت و دارد و بانوی جوان که 
دیگر به زنی میانسال بدل شده بود؛ گاه در مقام سیاستمداری منفرد 
چنان مواضع رادیکالی از خود نشــان می‌داد که پدر، برادر یا حزب 
متبوعش ناگزیر می شد، بگوید فائزه هاشمی جز هویت تشکیلاتی، 
شــخصیتی فردی هم دارد و این واقعیتی بود که بارها فائزه هاشمی 

هم بر آن اصرار می کرد. 
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تجربه زندان در ســال 1388 برای فائزه هاشــمی، امتدادی از 
واکنــش به مواضع خانواده‌اش بود که گرچه چندان بلندمدت نبود 
اما نشان از دور تازه‌ای از مناسبات این خانواده با حاکمیت داشت. 
فائزه هاشــمی پس از آن تجربه به روشنی رادیکال شد و با وجود 
اعتقادات عمیق اصلاح‌طلبی حتی پس از انتخاب یار پدرش حسن 
روحانی به ریاســت جمهوری دیگر به نهادی که خود از آن برآمده 

بود؛ یعنی نهاد انتخابات ایمان خلل ناپذیر نداشت.
در نخســتین تجربه هــای زندان، فائزه هاشــمی به‌عنوان یک 
»زن« مصالحه جو در جامعه با حسن نیت تمام با زندانیان سیاسی 
برخورد می کرد. او فکر می کرد با جدایی پدر از حاکمیت می تواند 
اپوزیسیون را به مصالحه‌ای تاریخی دعوت کند. برای هر دختری، 
پدر یک قهرمان است و اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای فائزه هاشمی 
چنین بود؛ مبارزی انقلابی علیه دیکتاتوری ســلطنتی، فرمانده ی 
جنگ برای دفاع از میهن، سردار سازندگی و توسعه‌ی پس از صلح 
که با چپ و راست افراطی مخالف بود و مدافع اصلاحات با وجود 

مرزبندی با اصلاح طلبان.
امــا اپوزیســیون و زندانیان سیاســی آن‌ چنیــن تصویری از 
هاشمی‌رفسنجانی نداشتند و او را پدرخوانده جمهوری اسلامی در 
انقلاب و جنگ می‌دانستند و عصر سازندگی را دوره رانت خواری 
و دوره اصلاحات را زمانه محافظه کاری هاشــمی می‌دانستند که 
در دوره تاسیس مجلس ششم در رأس ستاد ضد‌اصلاح طلبان قرار 

داشت.
در این تصویر از هاشــمی، ســلطنت طلبان، مجاهدین خلق 
و حتی جناح چــپ اصلاح طلبان و جناح رادیــکال اصولگرایان 
اشتراک نظر داشتند و با وجود اختلافات مبنایی اگر در یک مورد 
این جناح های سیاســی درون و بیرون نظام سیاســی با هم متحد 

باشند، آن در مورد کارنامه اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود و هست.
اکبر هاشمی‌رفســنجانی البته از سال 1388 چهره‌ای متفاوت 
از خود نشــان داد. پس از ظهور محمــود احمدی نژاد فاصله او از 
محافظه کاران و اصولگرایان بیشــتر شــده بود اما او هنوز رئیس 
مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و عضو ارشــد جامعه روحانیت مبــارز بود. به تدریــج نه تنها از 
این مناصب فاصله گرفت بلکه در ســال 1392 برای تصدی مقام 
ریاســت جمهوری ردصلاحیت شــد و گرچه تا آخر عمر رئیس 
مجلس تشــخیص مصلحت نظام ماند و نامزد مطلوبش حســن 
روحانی، رئیس جمهور شد اما دیگر در هسته‌س سخت حاکمیت 

تلقی نمی شد.
فائزه هاشــمی ســعی می کرد ایــن موقعیت جدید پــدر را به 
اپوزیســیون نشان دهد اما هرچه بیشتر ســعی می‌کرد کمتر موفق 
می شد. خاطره اپوزیســیون از پدر به کینه بدل شده بود و هنوز با 
انــواع تئوری های توطئــه همه این تحولات واقعــی را بازی های 

پدرخوانده می‌دانستند.
فائزه هاشمی البته آنقدر جوانمرد )و در واقع جوان‌زن( بود که 
هرگــز از پدر عبور نکند و همواره حســاب او را از حاکمیت جدا 
می کــرد اما این تلاش نــه ممکن بود و نه منطبق بــا تاریخ ایران، 
به‌خصوص در دهه هــای 60 و 70. آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی 
همواره سیاســتمداری عملگرا بود که در خــط میانه‌روی حرکت 
می کرد و در انقلاب، جنگ و توسعه نقشی منحصربه فردی داشت 
اما توفیقات راهبردی او سبب نمی شــد که اقدامات تاکتیکی‌اش 
مورد آسیب شناســی منتقدان قرار نگیــرد. همه منتقدان هم مانند 
عزت‌الله ســحابی نبودند که با وجود نقد هاشــمی از نقش مثبت 
او حمایت کننــد. این منتقدان به خصوص در زندان از رنج به کینه 
رسیده بودند و با توهم توطئه حتی حبس فائزه هاشمی را به معنای 
کادرسازی برای آینده ایران پس از جمهوری اسلامی می‌دانستند. 
چنانکه درباره ســیدمصطفی تاج‌زاده و حتی میرحسین موسوی 
چنین فکر می کردند. در این میان اقدامات تاکتیکی فائزه هاشمی و 
حتی مدافع حاشیه سازی مانند دیدگاه او درباره دونالد ترامپ هم با 
استقبال اپوزیسیون مواجه نمی شد؛ گرچه این دیدگاه حتی اعتراض 

اصلاح طلبان میانه‌رو را هم برانگیخته بود.
اپوزیسیون درون زندان دست کم چهار جناح دارد:

یکم: مجاهدین خلق که منسجم ترین جریان اپوزیسیون هستند و 
با وابستگان روحانیت )ولو اینکه با خانواده مرحوم لاهوتی نسبتی 

داشته باشند( بیشترین زاویه را دارند.
دوم: نو سطلنت طلبان که از سال 1401 جانی دوباره گرفته‌اند و فکر 

می کنند، آلترناتیو جمهوری اسلامی هستند.
ســوم: چپ های نو که از دیدگاهی ضدفســاد و ضدرانت و ضد 
نئولیبرالیســم با هاشمی‌رفسنجانی بیشــتر از حاکمیت مرزبندی 

دارند.
و چهارم: نسل جدیدی از ملی- مذهبی های تغییر ایدئولوژی  یافته 

که خود را آلترناتیو اصلی جمهوری اسلامی می‌دانند.
و این 4 جریان همواره در برابر اصلا‌ح طلبان محبوس چه از نوع 
فائزه هاشمی و چه از نوع مصطفی تاج‌زاده متعددند و آنان را رقیب 

خود در عبور از جمهوری اسلامی می‌دانند.

مهم ترین راهبرد این اپوزیســیون در برابــر اصلاح طلبان )چه 
زندانی، چــه در حصر، چه در حکومت( »بایکوت«، »تهمت« و 

»توهین« است:
1- »بایکوت« به معنای خلوت کردن اطراف فرد یا افراد یا جریان، 
نادیده گرفتن او، بی‌اهمیت جلوه دادن و تلاش برای نفی مرجعیت 

سیاسی. 
2- تهمت »به معنای متهم کردن به همکاری با حکومت. خیانت 
به اپوزیســیون، تلاش برای اســتمرارطلبی و ماله کشی اقدامات 

حکومت.
3-»توهین« در صورت هایی چون راحت طلبی، ضعف شخصیتی  
و رفاه‌زدگی شــخصیت هایی کــه درحال تحمل زنــدان و حبس 

هستند.
ســابقه این جریان به آغاز دوران زندان از همان دوران پهلوی 
بازمی گردد؛ در گذشته زندان فقط مجازات سخت تلقی می شد اما 
در دوران مــدرن با تبدیل زندان به مجــازات نرم )با افزایش رفاه و 
حقوق‌ مادی زندانیان( عوامل روان شناختی به اعمال رنج زندانیان 
بدل شــد«. ایجاد کمون های ایدئولوژیک »حصار در حصار« و 
»زنــدان در زندان« را پدید آورد که در آن افزون بر محدودیت های 
زندانبانان خــود زندانیان هم محدودیت هایــی را بر هم بندان خود 
تحمیل می کردند. اگر در گذشــته برخی زندانبانان مانند اسدالله 
لاجوردی معتقد بودند، زندان باید مایه عبرت و توبه زندانی شــود 
در دوره جدید زندانیان هم معتقدند نباید با رفاه‌زدگی از رنج سازنده 
زندانی کاســته شــود به همین علت زنده یاد هدی صابر از توسعه 
امکانات رفاهی زندان که با همت برخی کارگزاران زندانی میســر 

شده بود، دل خوشی نداشت.
این مفهوم‌‌ مادی اکنون به مســائل معنوی و سیاسی هم بسط 
یافته اســت: زندانی سیاسی نباید امیدی به حکومت داشته باشد، 
نباید روزنه‌ای بگشــاید، نباید فکر کند بــا وجود رنج او جامعه به 
سوی آزادی و شادی و رهایی در حرکت است. اگر او رنج می کشد 
برای این اســت که جامعه رنجور اســت و تا زمانی که او در زندان 
اســت این رنج ادامه دارد. در خاطرات اشــرف دهقانی از ســران 
چریک های فدایی خلق آمده اســت که کوچک ترین اقدام رفاهی 
زندانبانان را رد می کــرد، چون آن را توطئه‌ای برای تبدیل پرولتاریا 

به بورژوازی می‌دانست و مقدمه‌ای برای تبدیل ستیز به سازش.
بر همین اســاس اســت که وقتی پــس از یــک دوره تحریم 
انتخابات ریاست جمهوی از ســوی هواداران تغییر در سال 1403 
در صفوف آنان شــکاف ایجاد می شــود و به روایت فائزه هاشمی 
برخی می خواستند به مسعود پزشکیان رای دهند برخی دیگر »از 
8 صبح تا 12 شــب« روز جمعه در راهرو منتهی به درب خروجی 
بند نشستند و هم بندی ها را چون ماموران امنیتی نامیدند و اجازه 
عبــور ندادند، فضا به قدری خوفناک بود کــه زندانیان نیز جرأت 
باز کردن درب برای عبور رای‌دهندگان را نداشــتند و این 8 نفر نیز 

نتواسنتند، رای بدهند«.
نامه فائزه هاشمی‌رفســنجانی یادآور فیلم »بایکوت« محسن 
مخملباف اســت که براساس داســتانی به نام »واله« نوشته شده 
است؛ داستانی درباره زندانی سیاسی مارکسیستی که به مارکسیسم 
شــک کرده اســت و همین شــک او، موجب بایکوتش از سوی 
هم حزبی ها در زندان می شود و یادآور نمایش »حصار در حصار« 
ساخته تاج بخش فنائیان است که دو زندانی سیاسی چپ با وجود 
انقلاب و باز شــدن در زنــدان و امکان آزادی از ســلول، ترجیح 
می‌دهند در زندان بمانند چون آزادی را باور ندارند و آن را توطئه‌ای 

برای شناسایی و مجازات مرگ می‌دانند.
در این شرایط روان شناختی است که نه تنها زندانی توسط زندانی 
در زندانی دوباره قرار می گیرد بلکــه خود زندانی اول در حصاری 
روان شناختی گرفتار می آید. او به تعبیر کارل مارکس الینه یا از خود 
بیگانه شــده اســت. زندان را اصل و جامعه را فرع می‌داند. برای 
آزادی شرایطی قائل اســت که به آسانی به دست نمی آید. از خود 
می پرسد مگر ممکن است بدون فرا رسیدن قیام توده ها، رهایی رخ 
دهد؟ مگر ممکن اســت بدون وقوع انقلاب، آزادی به دست آید؟ 
مگر امکان دارد حاکمیت داوطلبانه از قدرت یکپارچه خود دست 
بکشــد و تن به انتخابات آزاد دهد؟ مگر ممکن اســت حاکمیت، 

مسعود پزشکیان را به محمدباقر قالیباف ترجیح دهد؟
 و از ایــن پرســش های ایدئولوژیک به پاســخ های توهم آلود 

می‌رسد:
پس حتماًً از اول قرار بود مسعود پزشکیان رئیس جمهور شود! 
پس حتماًً این توطئه حاکمیت برای شکست اپوزیسیون است! پس 
حتماًً حاکمیت به بن بست رسیده است و این راهی برای خروج از 

بن بست است!
و از این پاسخ غلط به راهبرد نادرست می‌رسد:

»نباید در بازی رژیم شرکت کرد و حال که او در بن بست است 
نباید به او کمک کرد و به حاکمیت فرصت بازسازی داد«.

و به خود وعده می‌دهد:
»زندان ها به عنوان مقاومت در برابر حاکمیت جواب داده است. 

باید صبر کرد و امتیاز اصلــی را از حاکمیت گرفت و آن واگذاری 
کامل قدرت است«.

این تحلیل و تصمیم ایدئولوژیــک را حزب پنهان درون زندان 
یعنی کمون حاکم می گیرد که حتی اگر ســلطنت طلب باشــد هم 
تحلیلی مارکسیستی است که براساس تئوری تضاد نیامده است. 
مارکسیسم برخلاف لیبرالیســم بر تضاد دیالکتیکی استوار است 
یعنی با برخاستن آنتی تز از درون نیز سنتزی شکل می گیرد که مرز 
را نابود می کند. اما لیبرالیســم در پی نابودی نیســت، در پی سنتز 
نیســت؛ در پی سازش اســت و تکامل را در پیوســت می‌داند نه 
گسست و آشتی نیز آنتی تز را به صورت سنتزی می‌داند که از پیوند 

حاکمیت و اپوزیسیون شکل می گیرد.
نگرانی اصلی اپوزیسیون شبه مارکسیستی )حتی سلطنت طلب 
و نیز برخی ملی مذهبی ها و نومارکسیست ها و ...(  هم از همین 
است که با امکان آشتی میان ملت و دولت، اپوزیسیون و حاکمیت 
و همه دوگانه های قومی و حتی مبانی )میان ایران و غرب( امکان 
انقلاب از بین برود. افزایش شکاف به معنای امکان انقلاب است 
و کاهش شکاف به معنای اصلاح به معنای کاهش شانس انقلاب 
است. انقلاب به معنای براندازی ساختاری و انحلال طلبی به نظر 
اپوزیسیون تنها شانس رهایی است و این‌رو همه افرادی که به هر 
علت به ســازش، آشــتی  و وفاق ملی فکر می کنند باید بایکوت، 
بی‌اعتبار و ناامید شوند. این فقط در آن زندان کوچک رخ نمی‌دهد 
در بیرون از زنــدان افرادی ماند بهزاد نبوی، عباس عبدی، احمد 
زیدآبادی و نیز دیگر روشنفکران، روزنامه نگاران و سیاستمدارانی 
که در پی آشتی هســتند باید متهم و مرعوب و بی آبرو شوند. باید 
مزدور حاکمیت و عامل سرویس های امنیتی خوانده شوند. باید 
امید بســتن به مسعود پزشکیان به ساده لوحی تعبیر شود. حامیان 
مسعود پزشکیان به ســبب تلاش برای به صحنه آوردن ملت پای 
صنــدوق رای به مزدوری حکومت خواســته یا ناخواســته متهم 
شوند. در اینجا میان دولتمردان گذشته که مشارکت در انتخابات 
را به زیر 30 درصد رسانده‌اند و اپوزیسیون که از افسانه تحریم 60 

درصدی حرف می‌زنند یک ائتلاف ناگفته وجود دارد.
اما راه حل مواجهه با این جریان خطرناک چیســت؟ جریانی 
که حتی به علیرضا رجایی بــا آن تن رنجور و به کیوان صمیمی با 
آن سالیان زندان رحم نمی کند! بهترین راه، آزادی زندانیان سیاسی 
اســت. زندانیایی که دســت به اقداماتی مانند ترور یا جاسوسی 
نزده‌اند و تنها دیدگاهی متفاوت با حاکمیت دارند. ممکن اســت 
حتی بسیاری از سیاسیون اصلاح طلب با دیدگاه های فائزه هاشمی 
یا مصطفی تاج‌زاده و نیز نرگس محمدی، نســرین ستوده و سپیده 
قلیان موافق نباشــند و در بیرون از زندان در صورت آزادی آنان با 
این دیدگاه ها مرزبندی  کنند اما جدایی زندانی سیاســی از زندانی 
امنیتی و عبور از مجازات مخالف سیاسی به وسیله زندان و آزادی 
منتقدان با معیارهای قانونی تنها راه مبارزه با اپوزیسیون غیرمنطقی 
موجود است. در قانون برای متهمانی مانند فائزه هاشمی، راه های 
آزادی، پیش بینی شــده اســت! متهمی که بیش از نیمی از دوران 
حبس را ســپری کرده است می تواند آزاد شود. متهمی که در حال 
تحمل حبس اســت را نمی توان و نباید با پرونده‌ای تازه در حبس 
نگه داشــت. اگر زندان برای آََشــنایی افراد با ماهیت اپوزیسیون 
غیرمنطقی موجود ســودی داشته باشــد اکنون تداوم حبس برای 
افرادی که بــا انگیزه های شــرافتمندانه و بهبودخواهانه به زندان 
رفته‌اند دیگر هیچ توجیهی نــدارد. اتفاقاًً حبس این افراد به تیزی 
چاقــوی کســانی می‌افزاید که مدعی‌انــد، حکومت تحمل هیچ 
منتقدی را ندارد و امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. این درحالی 
است که در رسانه های درون کشور، نقدهای صریحی به حاکمیت 
می شــود که بستگی یا گشایش آنها نســبت مستقیم با رای ملت، 
نوع دولت و شــرایط جامعه دارد.  این ما هستیم که با کنش خود 
آزادی ها و حقوق را به دست می آوریم. به قول خود مرحوم مهندس 
مهدی بازرگان آزادی نه دادن و نه گرفتنی که یاد گرفتنی است؛ چه 
در زندان و چه در بیرون از زندان تفاوت های فردی و حقوق فردی 
را اگر به رســمیت بشناسیم و تعریف آزادی را محدود به حکومت 
یا اپوزیسیون نکنیم آنگاه آزاد شده‌ایم. آزادی براساس عقل عقلایی 

و عقل سلیم.
فائــزه هاشــمی قبــل از آنکه به صــورت فیزیکی از ســوی 
هم بندی هایش کشته شــود به صورت متافیزیکی توسط مدعیان 
آزادی و دموکراســی و عدالت کشــته شده اســت و باورهایش، 
خوش بینی هایش و رویاهایش کشته شده‌اند و این جنایت کوچکی 
نیســت. جلوی جنایت های بزرگ تر را بگیریم. ظهور استبدادی 
پنهان که از استبداد آشــکار در  سیاسیون ایران خطرناک‌تر است 

چون آینده ایران را تهدید می کند.

زندان در زندان
یادداشت روز

اصــطلاح consociationalism کــه در متــون علوم سیاســی 
»همیاری« ترجمه می شود به  نوعی دموکراسی اطلاق می شود که 
درصدد سامان بخشــی به مشارکت در قدرت از طریق واگذاری 
حقوق جمعی به گروه های متنوع در کشوری است که در برگیرنده 
جوامع مختلف و بعضاًً متعارض اســت. یک کشــور همیار به 
کشوری اطلاق می شــود که دارای تقسیم بندی های مهم داخلی 
در زمینه های مذهبی، قومی، زبانی و امثال آن است به نحوی که 
هیچ  یک از آنها به اندازه کافی بزرگ نیســت که گروه اکثریت را 
شــکل دهد و در عین حال تلاش می کند از طریق مشورت میان 
نخبــگان گروه های اصلی اجتماعی، ثبــات خود را حفظ کند. 
کشــورهای دارای نظام های همیار نوعاًً متفاوت از کشــورهایی 
هســتند که نظام های انتخاباتی اکثریتی دارنــد و معمولًاً دارای 
نظام انتخاباتی تناسبی هستند. در نظام های همیار، نوعاًً براساس 
اصولی که در قوانین اساســی کشــور درج شده، هیچ گروهی به 
تنهایی تصمیم گیر نهایی نیست و صرف اکثریت بودن چنین حقی 
بــرای آنها ایجاد نمی کند. در برخی موارد گروه های اقلیت برای 
حفظ منافع حیاتی شــان از حق وتو برخوردارنــد. اگرچه نظام 
همیاری نوعاًً در رابطه با کشــورهای دارای نظام پارلمانی مطرح 
بوده ولی می تواند برای دیگر نظام ها نیز موضوعیت داشته باشد. 
در کشــور ما نیز با توجه به تجربه ها و فرازونشیب‌ها و تعارضات 
مستمر و فزاینده گذشــته و نارسایی های ساختاری شاید چنین 
مدلی بتواند برای شــرایط پیچیده جامعه مورد توجه و تأمل قرار 

گیرد و راه حلی ارائه دهد.
در کشــور ما دو جناح مهم سیاســی وجود دارند که درحال 
حاضــر با عناوین اصلاح طلب و اصولگرا شــناخته می‌شــوند. 
تحولات دهه های اخیر در کشور نشان داده است که اصلاح طلبان 
از پشــتوانه رای بیشــتری در میان مردم برخوردارند و در مقابل، 
اصولگرایان کانون های مهم قدرت را در اختیار داشته و دارند. به 
عبارت دیگر ساختار سیاسی چندان منبعث از ساختار اجتماعی 
نیست و تحولات پر هزینه دهه های اخیر نیز، به جز ابرام ناکارآمدی 
روزافزون کلیت نظام، حاصلی در جهت تغییر محسوس این موازنه 
ایجاد نکرده اســت. اگر پیروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری و مجلس در دهه 70 برای برخی این تصور را 
ایجاد کرده بود که کشور وارد دوران دموکراسی اکثریتی شده و آن 
را بازگشت ناپذیر تلقی می کردند، تحولات پس از آن نشان داد که 
تا رســیدن به چنان دموکراسی‌ای هنوز راهی دراز در پیش است. 
اصولگرایانی که تصور می کردند بــا مانع گذاری های مختلف در 
فرآیندهای انتخاباتی و حذف رقبا از صحنه‌ و رسیدن به حاکمیت 
یکدســت می توانند مدیریتی هماهنگ و کارآمد و مطلوب ارائه 
دهند با تجربه این موارد و پرداخت هزینه های ســنگین در دوران 
احمدی نژاد و تکرار پرهزینه آن در دولت رئیســی و ناکارآمدی آن 
واقع بین تر شــده‌اند و توهم حاکمیت کارآمد یکدســت به قیمت 
ادبار اکثریت مردم از صنــدوق رای دیگر برای آنها هم تجربه‌ای 
شکست خورده شده اســت. موضوع مهمی که در شرایط جدید 
باید مورد توجه قرار گیرد، پیدایش نیروهای جدید و تاثیرگذار در 
عرصه سیاسی کشــور و در موازنه قواست. امروز جمعیتی که در 
انتخابات شــرکت نمی کنند، پتانسیل مهمی هستند که حکومت 
نمی تواند آنها را نادیده بگیــرد. زنان، جوانان و اقلیت های قومی 
و مذهبی که در گذشــته معمولًاً مورد توجه جدی حکومت گران 
نبوده‌اند و جایگاه درخوری در ساختار سیاسی کشور نداشته‌اند، 
امروز به  مراتب مطالبه گرتر از گذشته هستند و حکومت نمی تواند 
به شکل گذشته یکطرفه در مورد آنها تصمیم گیری کند. اینک با 
توجه به تجارب طولانی و پرهزینه گذشته که درحال حاضر هیچ 
نیرو و جناحی از آن احساس رضایت نمی‌کند و با توجه به موازنه 
جدیدی که در کشور به‌ وجود آمده به نظر می‌رسد، جامعه نیازمند 
اتخاذ رویکــردی عقلانی تر و تعامل گرایانه از ســوی حاکمیت 
است. رویکردی که بتواند در برگیرنده همه نیروها و پتانسیل های 
بالفعل و بالقوه جامعه، فراتر از صرف جریان های سیاسی سنتی 
باشــد. شــعار وفاق ملی که آقای پزشــکیان در انتخابات اخیر 
مطرح کرده و مورد اقبال نســبی قرار گرفته است در صورت عدم 
توقف در ظواهر، می تواند شروع فصل جدیدی در عرصه سیاسی 
کشور باشد. شرط لازم موفقیت چنین رویکردی تبیین و تعریف 
وفاق ملی همچنین انعطاف پذیری بازیگران سیاســی و اجتماعی 
به خصــوص همراهی همه قوا و کانون های قدرت با آن اســت. 
البته، نفس رئیس جمهور شدن آقای پزشکیان را می توان گام اول 
در همراهی کانون های قدرت تلقی کرد. شاید این رویکرد جدید 
درحال تجربه از آخرین فرصت های نظام برای عبور از بحران های 

داخلی و خارجی باشد.
منبع: مشق فرد

ترجمان وفاق
 جامعه نیازمند اتخاذ رویکردی عقلانی تر و تعامل گرایانه 

از سوی حاکمیت است

محسن میردامادی
فعال سیاسی اصلاح طلب

ادامه تیتر یک
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بُُرد هریس در فیلادلفیا 

پس از فراز‌وفرودهــای متعدد و گمانه‌زنی های بی شــمار 
بالاخــره اولیــن مناظــره تلویزیونــی نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. بامداد چهارشنبه مقارن 
با 11 ســپتامبر، کامالا هریس به نمایندگی از حزب دموکرات 
و دونالد ترامپ از ســوی جمهوریخواهان به میزبانی شــبکه 
خبری ای.بی.ســی وارد اســتودیویی در ساختمان مرکز ملی 
قانون اساســی در فیلادلفیا واقع در ایالت پنســیلوانیا شدند 
و پس از دســت دادن با یکدیگر مقابل دیویــد مویر و لینزی 
دیویس مجریان شــبکه خبری ای.بی.ســی قرار گرفتند. در 
این مناظره قوانین سختگیرانه‌ای برای مدت‌زمان پاسخگویی 
وضع شــده بود و هــر نامزد حداکثر دو دقیقه برای پاســخ به 
سوالات مجریان و دو دقیقه برای پاسخگویی به صحبت های 
رقیب وقت داشــتند و قرار بر این بود کــه دو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا حرف یکدیگر را قطع نکنند و مقرر 
شــده بود که اگر این اتفــاق رخ دهد، میکروفــن نامزدی که 
ســخنان طرف مقابل را قطع کرده، از کار بیفتد. یکی دیگر از 
قوانین این مناظره عدم تعامل هر دو نامزد انتخابات با تیم های 
خود در زمان اســتراحت بود که این موضوع مورد انتقاد برخی 
از تحلیلگران انتخاباتی قرار گرفت؛ چراکه آنها اعتقاد داشتند 
این اقدام می تواند به نفع ترامپ باشــد و از سوی دیگر، حجم 
کشــمکش میان دو طرف را کاهش دهــد و در نهایت مناظره 
را ســرد و بی‌روح کند. با تمام این تفاســیر و فارغ از حواشی 
و قوانین باید متوجه باشیم که این مناظره برای دموکرات ها به 
شدت اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه مناظره جو بایدن و دونالد 
ترامپ که در نهایت باعــث کناره گیری رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا از نامزدی حزب دموکرات شد، چندان نتوانست اتمسفر 
سیاســی ایالات متحده را به نفع لیبرال هــا رقم بزند و بر همین 
اساس علاوه بر شــهروندان آمریکا، بسیاری از سیاستمداران 

و مقامات ارشد حزب دموکرات به تماشای این مناظره نشسته 
بودند تا ببینند هریس قرار است در این رویارویی با ترامپ چه 

اقدامی را انجام دهد. 
نخســتین محوری کــه در مناظره دو طرف مطرح شــد، 
موضوع اقتصاد و معیشــت و همچنین مهاجرت بود. هریس 
با اشــاره به اینکه از یک طبقه اجتماعی متوســط بیرون آمده 
به این موضوع اشــاره کرد که قصد دارد هزینه های مالیاتی را 
کاهش دهد تا در نهایت بتواند مشکلات مربوط به امرار معاش 
مردم را سروسامان دهد و از سوی دیگر، وعده داد که ۵۰ هزار 
دلار تخفیــف مالیاتی به اســتارت آپ ها خواهد داد. در مقابل 
ترامپ این روند را به باد نقد گرفت و گفت که این روش مغایر 
با سیاســت تعرفه‌ای وی به حساب می آید که علیه چین وضع 
شد و آمریکا حتی در دولت بایدن توانست از این طریق اقتصاد 

خود را بگرداند. 
در مــورد ســقط جنین هم موضع هر دو حزب مشــخص 
است. محافظه کاران که ترامپ آنها را در این مناظره نمایندگی 
می کرد همانند گذشــته بر این عقیده هستند که این اقدام نباید 
صورت بگیرد و ترامپ در این خصوص مقابل دوربین ها اعلام 
کرد که هریس و دموکرات ها خواســتار سقط جنین در ماه نهم 
بارداری بوده و بر همین اساس، به دنبال اعدام کودکان هستند. 
هریس هم در مقابل این موضوع را رد کرد و گفت که سیاست‌ 
جمهوریخواهان باعث شده تا زنانی که مایل به بارداری به هر 

دلیلی نیستند به دلیل سقط جنین مجرم شناخت شوند. 
در قضیه مهاجــران هم دو طرف به یکدیگــر هجمه وارد 
کردند. به عنوان مثال، ترامپ مدعی شــد که مهاجران، سگ 
و گربــه آمریکایی هــا را می‌دزند و می خورنــد و این وضعیت 
خروجی سیاست بایدن و هریس در ایالات متحده به حساب 
می‌رود. در مقابل هریس به کارنامه خود در ســاختار حقوقی 
و قضایی اشــاره کرد و گفت، او تنها کســی است که به عنوان 
دادســتان به جنگ قاچاق رفته و مانع قاچاق فنتانیل شده و 
در ایــن راه لایحه‌ای را ارائه کرده که ترامپ و دوســتانش با آن 

مخالفت کرده‌اند. 

 Wمشغول کردن و سپس عقب راندن
نکته بسیار مهم در مورد مناظره هریس و ترامپ این است 
که نامزد دموکرات ها سعی کرد تا ترامپ را در مقاطع مختلف 
و بر سر مسائلی که شاید برای افکار عمومی آمریکا اهمیت 
نداشــت، مورد انتقاد و فشــار قرار دهد و به همین دلیل او 
توانست یک موج روانی مشــخص را علیه جمهوریخواهان 
و به خصوص ترامپ درســت کند. به‌عنــوان مثال، هریس 
با برگشــت به دوران دادســتانی‌اش ســعی کرد تا با تکیه بر 
پرونده های ترامپ و پرداخت حق‌السکوت وی به یک بازیگر 
فیلم های مستهجن، چهره او را از حیث اخلاقی تخریب کند 
و سپس با اشــاره به حمله طرفداران وی به کنگره آمریکا و 
نادیده گرفتن نتایج انتخابات ریاســت جمهوری 2020 سعی 
کرد تا پایبندی ترامپ به قانون اساسی و آرمان های آمریکایی 

را زیر سوال ببرد.
هریس همچنین به تجمع های انتخاباتی ترامپ اشاره کرد 
و او را به چالش کشــید و اعلام کرد که مــردم اغلب به دلیل 
خســتگی و بی حوصلگی زودتر از موعد تجمع های انتخاباتی 
وی را ترک می کنند و از این طریق قصد داشت تا وجهه مردمی 

نامزد جمهوریخواهان را به چالش بکشد. 
مجموع این اقدامات نشــان داد که هریس از اســتراتژی 
»مشــغول کردن و ســپس عقب راندن« علیه ترامپ استفاده 
کرد. طبق تازه ترین نظرســنجی انجام شــده توسط رویترز و 
موسســه ایپســوس کامالا هریس، ۴۷ درصد به ۴۲ درصد از 
دونالد ترامپ پیشی گرفته است. از سوی دیگر، اعم رسانه های 
اروپایی مانند روزنامه اســپانیایی ال پائیس، خبرگزاری آنسا 
ایتالیا، روزنامه تایمز انگلیس، روزنامه لومند فرانسه، روزنامه 
بیلد آلمان و ... به انضمام تحلیلگران فاکس نیوز، سی.ان.ان 
و ... هریس را برنده مناظره در فیلادلفیا اعلام کردند. این در 
حالی است که ترامپ در رسانه اجتماعی تروث سوشال و پس 
از شــرکت در مناظره با هریس اعلام کرد که »مناظره دیگری 
در کار نخواهد بود«. حال باید دید که آیا او بار دیگر در مقابل 

هریس قرار می گیرد یا خیر!

مناظره هریس و ترامپ درحالی برگزار شد که اغلب نظرسنجی ها نامزد دموکرات ها را پیروز میدان اعلام کردند

فرشاد گلزاری
گروه بین‌الملل

دیدگاه: گزارش خارجی

مسکو علیه لندن 
 سرویس امنیت فدرال روسیه 6 دیپلمات انگلیس را 

به اتهام جاسوسی و خرابکاری اخراج کرد

رســانه های روسی از اخراج 6 دیپلمات انگلیسی از 
روســیه خبر داده و نوشــتند: از آنجایی که فعالیت‌ این 
دیپلمات ها با هدف شکست مسکو در جنگ با اوکراین 
بود و امنیت روســیه را تهدید می کــرد و این کار انجام 
شد. آژانس امنیتی کرملین )FSB( جمعه اعلام کرد: 6 
دیپلمات انگلیسی در روسیه به جاسوسی متهم شده‌اند 
و اعتبار دیپلماتیک آنها لغو شده است. تلویزیون دولتی 
روسیه به نقل از یک مقام آژانس امنیتی کرملین گفت: 
آنها از روسیه اخراج خواهند شد. آژانس امنیتی کرملین 
ادعا کرد: اسنادی دریافت کرده است که نشان می‌دهد 
این افراد توســط یک بخش از وزارت خارجه انگلیس 
که وظیفه اصلی آن تحمیل یک شکســت استراتژیک 
به کشــور روسیه است« به روسیه فرستاده شده‌اند و در 
جمع آوری اطلاعات و فعالیت های خرابکارانه شرکت 
داشــتند. از ســوی دیگر، ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روسیه گفت، 6 دیپلمات بریتانیایی 
»اقدامات خرابکارانه‌ای را با هدف آســیب رساندن به 

مردم ما انجام دادند«. 
در واکنــش به این تحــولات، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه انگلیس )جمعــه( اعلام کرد که اتهامات 
اف.‌اس. بی علیه کارکنان ما کاملا بی‌اساس است. در 
ادامه این بیانیه آمده است: »مقامات روسیه ماه گذشته 
اعتبار دیپلماتیک 6 دیپلمات بریتانیایی در روسیه را لغو 
کردنــد. این به دنبال اقدامات دولت بریتانیا در پاســخ 
به فعالیت های دولت روســیه در سراسر اروپا و بریتانیا 
بود. ما نســبت به حفظ منافع ملی خــود عذرخواهی 
نمی کنیــم.  این اقدام دو روز پــس از آن صورت گرفت 
که آمریــکا و انگلیس متعهد شــدند نزدیک به ۱.۳۵ 
میلیارد یورو کمک مالی بیشــتر به کی یف ارائه کنند و 
مقامات اوکراینی درخواســت خود را برای اســتفاده از 
موشــک های ارائه شده توســط غرب علیه اهدافی در 
عمق روسیه تکرار کردند. آژانس امنیتی کرملین هشدار 
داد که اگر اقدامات مشابهی در میان کارمندان نمایندگی 
دیپلماتیک انگلیس شناسایی شود، این آژانس خواستار 
خاتمه زودهنگام ماموریت های آنها در فدراسیون روسیه 
خواهد شــد. این اقدام درحالی صورت گرفت که کی یر 
استارمر، نخست‌وزیر انگلیس برای مذاکره با جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریــکا در مورد اجازه دادن به اوکراین 
برای شلیک موشــک های ارائه شــده توسط غرب به 
روســیه، به واشنگتن سفر کرد. متحدان کی یف درحال 
بحث بر ســر صدور مجوز شلیک موشک های دوربرد 
به اوکراین هســتند که دســت آن کشــور را برای هدف 
قراردادن مواضعی در خاک روســیه باز می گذارد. این 
درحالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
به دولت هــای غربی در مــورد اجازه اســتفاده از این 
سلاح های دوربرد برای هدف قرار دادن روســیه هشدار 
داد. پوتین اذعــان کرده که اگر غرب از موشــک های 
دوربرد علیه کشورش اســتفاده کند، این به معنی ورود 
مســتقیم ناتو و کشورهای تامین کننده این تسلیحات به 

جنگ است. 
یورونیوز



سال هفتم  شماره 041783
تازه‌های ادبیات و هنرشنبه  24 شهریور1403 کافه

حقوق به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی، 
از گســتردگی و پیچیدگی بالایی برخوردار اســت و به  همین 
‌دلیل، وجــود منابع معتبــر و تخصصی در این رشــته امری 
ضروری و مفید اســت. تدوین دانش نامــۀ حقوقی از جمله 

به‌دنبال تحقق این هدف است.
نخستین دانش نامۀ حقوق ایران را باید نقطۀ‌ عطفی در تاریخ 
حقوقی کشــور ارزیابی کرد. این اثــر نه تنها جامعیت بالایی 
در گــردآوری و تحلیل مباحث حقوقــی دارد بلکه به عنوان 
اولین تلاش منســجم در این حوزه، راهی تازه برای توســعۀ 
دانش حقوقی گشــوده اســت. پیش از این، منابع پراکنده و 
غیریک پارچۀ حقوقی، دستیابی به اطلاعات دقیق و منسجم 

را در بســیاری مــوارد بــرای 
حقوق‌دانــان و پژوهش‌گــران 
دشوار می ساخت. از همین‌‎رو، 
ایــن دانش‌نامــه خلأ بزرگی را 
در فضــای علمــی و حقوقی 
ایران پر کرده است. آن‌چه این 
دانش نامه را به اثری مهم تبدیل 
می کند، انســجام و نظام مندی 
در تدویــن و تنظیــم داده‌های 
یک  وجــود  اســت.  حقوقی 
مرجع مستند، معتبر و فراگیر، 
فرصتی مناســب برای جامعۀ 
حقوقــی ایران فراهــم کرده تا 
و  ساختارمند  به صورت  بتواند 
با دقت بیش تــری به تحلیل و 
حقوقی  داده های  از  اســتفاده 
بپردازد. ایــن دانش نامه اولین 
گامی اســت که این نیــاز را به 
شکل بسیار مناسبی پاسخ داده 

است.

این اقــدام را باید اتفاقی بســیار مؤثر در ســپهر حقوق 
ایران دانســت؛ زیرا نه تنها دانش حقوقی را در قالبی علمی 
و منظم گرد آورده بلکه بســتر مناسبی برای رشد و پیشرفت 
آینــده آن فراهم کرده اســت. حقوق‌دانان اکنــون به منبعی 
معتبر دسترسی دارند که می تواند به عنوان مرجع اساسی در 
بســیاری از پژوهش‌های حقوقی و حتی دعاوی حقوقی به 
کار گرفته شــود. در این‌ میان، اهمیت تدوین چنین اثری در 
انسجام بخشــی به دانش حقوقی و گسترش آن در سطحی 

فراتر از منابع پراکنده پیشین نهفته است.
دانش نامــۀ حقــوق ایــران بــا توجــه بــه ویژگی های 
منحصربه فرد نظام حقوقی کشور به حقوق اسلامی نیز نگاه 
ویژه‌ای دارد. با توجه به اینکه حقوق ایران به طور عمده‌ای 
بر مبانی و اصول فقه اسلامی اســتوار است، این دانش نامه 
با دقت و عمق، حقوق اسلامی را مورد بررســی قرار داده 
و تبیین کرده اســت. این امر به گونه‌ای صورت گرفته که هم 

پاســخ گوی نیازهای معاصر جامعۀ حقوقی باشد و هم به 
مبانی سنتی و اسلامی وفادار بماند. این رویکرد، نه تنها به 
تکمیل و غنای دانش نامه افزوده بلکه آن را به مرجعی جامع 
و هماهنگ با هویت حقوقی و دینی ایران تبدیل کرده است. 
این دانش نامه که توســط گروهی از استادان و حقوق‌دانان 
برجستۀ کشــور تهیه و تدوین شده به لحاظ دقت علمی و 
جامعیــت داده ها با پوشــش 
مباحــث مختلفــی از حقوق 
عمومی، حقــوق خصوصی، 
حقوق  بین‌الملــل،  حقــوق 
مرتبط  رشته های  و سایر  جزا 
می تواند به یکی از اصلی ترین 
در  حقوقی  اطلاعاتــی  منابع 

ایران تبدیل شود.
تدوین چنیــن دانش نامه‌ای 
طی ســال ها تحقیق و پژوهش 
و جمع آوری اطلاعات از منابع 
مختلف حقــوق داخلی، همراه 
با تحلیل و تفســیر دقیق آن ها 
فراهم آمده که در نوع خود کاری 
بــزرگ و زمان بر بوده اســت. 
علاوه بر ‌ایــن، این دانش‌نامه با 
به‌روزرســانی مستمر و افزودن 
اطلاعات جدید، می تواند خود 
را با تغییرات و تحولات حقوقی 

ایران هم گام سازد.

دانش نامۀ حقوق ایران پاسخ گوی نیازهای معاصر جامعۀ حقوقی است

مرجع معتبر حقوقی گزارش

  در وطن خویش غریب
وداع با علیرضا طبایی

مراســم تشــییع پیکر علیرضا طبایی، شــاعر و ترانه ســرا 
چهارشــنبه ۲۱ شــهریور در خانۀ هنرمندان برگزار شد و پیکر او 
برای خاک ســپاری به قطعۀ هنرمندان منتقل شــد. حمیدرضا 
شکارسری، شاعر در این مراسم در سخنانی با اشاره به درگذشت 
شاعرانی چون رضا براهنی، احمدرضا احمدی، شمس آقاجانی 
و محمدعلی بهمنی گفت: »داریم ســتون های شعر مدرن را از 
دست می‌دهیم.« او ســپس با اشاره به انتشار کتاب های طبایی 
و ۶۰ سال شــاعری‌اش گفت: »به شهادت این کتاب‌ها؛ طبایی 
شاعری مســتمر، پیگیر، به‌روز و به هنگام بود. با گذر شرایط و 
گفتمان حاکم فضای ادبی، شعرش به روز شده بود و به شهادت 
ترانه هایش که ماندگار و در میان مردم جاری شده، یک ترانه سرای 
با احســاس و مسلط بود. چه کسی اســت که تاکنون ترانۀ »راز 
دل« را شــنیده و گریه نکرده باشد.« ســهیل محمودی، شاعر 
نیز در این مراســم گفت: »بیش از این که فقــدان یاران، آدمی را 
اندوهگین کند، در غربت زیســتن آن هاست که آدمی را غمگین 
می کند. در غربت زیستن، بیش از هر چیزی گریبان گیر کسانی 
اســت که درک عمیقی از زندگی، جامعه و انسان دارند. علیرضا 
طبایی خودش یک تنه لشکر و جامعه بود و در ساختن انسان ها 
نقش داشت. در سال هایی غریب بود و در غربت در کنج تنهایی 
زیسته بود.« این شاعر با اشاره به بزرگداشتی که برای طبایی در 
خانۀ هنرمندان برگزار شــد، گفت: »بی‌رحمانه است که غربت 
گاه پذیرفته شــده است. بسیار  اهل هنر و اهل فرهنگ، ناخودآ
بی‌رحمانه است کسانی که درک عمیقی از جامعه، هنر، ادبیات 
و ایران دارند، گوشــۀ خانه رها شــده‌اند. منظورم این نیست که 
مســئولان فرهنگی بیایند و صدقه‌ای بدهنــد بلکه باید امکانی 
فراهم کنند که جامعه از آن ها بهره مند شــوند.« او با بیان اینکه 
برخی یک تنه وزارتخانه و تشــکیلات هستند، گفت: »طبایی در 
پرورش شاعران نقش داشتند. با این که مجله جوانان، مجله‌ای با 
تیراژ بسیار و یک مجله عام بود، صفحۀ شعرش، صفحۀ خاص 

بود و عوام‌زده نبود، با حساب و کتاب بود.«

جلیل قنواتی
از مؤلفان دانش نامۀ حقوق ایران

  نگارش و تهیۀ دائره‌المعارف در کشورمان به لحاظ دشواری 
و دقــت فــراوان و مدیریت علمی دقیق و مســتمر که می طلبد، 
گســترش فراوانی نداشته اســت و اگر نبود همت بزرگانی چون 
مرحوم غلام حسین مصاحب و مؤسساتی مانند مرکز دائره‌المعارف 
بزرگ اسلامی شاید از معدود آثار در این حوزه نیز محروم بودیم. 
شوربختانه در دانش حقوق، جامعۀ علمی کشورمان تاکنون از این 
گنجینــه بی بهره بود نه از این منظر که دانشــمندان و حقوق‌دانان 
صاحب نظر وجــود ندارند بلکه فقدان ارادۀ لازم و ســازماندهی 
ضــروری علت مهم در ‌این  خصوص بود. نیک بختانه، مؤسســۀ 
گران قدر مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی به عنوان یگانه مؤسسۀ 

تخصصی در این حوزه به این امر ســترگ دست یازید و با پیگیری 
مســتمر و هماهنگی میان مدخل نویسان، سرانجام جلد نخست 
این مجموعۀ عظیم به ثمر نشســت. ایــن دانش نامه که زیر نظر 
استاد کاظم موســوی بجنوردی و تحت سرپرستی دکتر مصطفی 
محقق‌داماد و با همکاری استادان برجستۀ کشور تهیه شده است، 
خلأ بزرگی را در دانش حقوق پر خواهد کرد. یکی از چالش های 
مهم دانش حقوق در کشــورمان فقدان نزدیکــی دیدگاه‌ها دربارۀ 
مفاهیم اســت. این وضعیت به گونه‌ای است که حتی در برگردان 
مفاهیم از زبان های بیگانه نیز آشــفتگی وجــود دارد. هر یک از 
نویســندگان حسب نظر خویش تلاش کرده‌اند تا مفاهیم را تبیین 
کنند و طبعاًً شاهد تشــتت دربارۀ برخی مفاهیم در این خصوص 
هســتیم که گاه رویــۀ قضایی را نیــز متأثر می ســازد. آفرینش 
دانش نامۀ حقوق ایران، گام بلندی در راســتای تقارن دیدگاه ها و 
یکسان ســازی مفاهیم حقوقی خواهد بود هرچند که حتی طرح 

دیدگاه های گوناگون در مداخل نیز مفید است.

اهمیت دانش نامه حقوق 
در راستای تقارن دیدگاه ها و یکسان سازی مفاهیم حقوقی

محمدرضا ویژه
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه
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پــری صابری در دوره‌ای در تئاتر ایــران نمایش های خود را به 
صحنــه می برد که کمتر زن کارگردانــی در این عرصه فعالیت 
می کرد. او به روش و سبک خود نمایش هایش را اجرا می کرد 
که مخالفان زیادی داشــت اما هیچ‌وقت از کار کردن منصرف 
نشد و با همه مخالفت ها مدام کارگردانی می کرد و بیش از ۵۰ 

سال علاقه مندان به نمایش هایش را به سالن‌ می آورد.
صابری با اینکه در خانــواده‌ای متمول به دنیا آمده بود و به 
نظر می‌رســید که در زندگی‌اش کم‌وکسری ندارد اما جایگاهی 
که در تئاتر به دست آورد را به راحتی کسب نکرد. او چه زمانی 

که در فرانسه تحصیل می کرد و چه وقتی به ایران آمد 
با سختی ها و مشــکلاتی مواجه شد که توقع روبه‌رو 
شدن با آنها را نداشت اما آنقدر سخت جان و مصر بود 
که کم کم این مشکلات را پشت سر گذاشت و به آنچه 
از تئاتر توقع داشــت،‌ رسید و به سبک مخصوص به 
خود نمایش هایش را روی صحنه برد. نمایش هایی که 
در دوره خود پرمخاطب بودند و برخلاف نظر منتقدان 
و بسیاری از اهالی تئاتر، رضایت تماشاگران را جلب 
می کرد. پــس از پایان دوران ابتدایی ۱۴ ســاله بود که 
خانواده‌اش او را به فرانســه فرســتادند تا تحصیلات 
خود را در پاریس ادامه دهد. پدرش می خواســت، او 
در رشته نان و آب‌داری تحصیل کند اما اصرار صابری 
نتیجه داد و سینما را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. 
او دختری نازپــرورده بود و تصور می کــرد به راحتی 
می تواند ســینما بخواند اما وقتی بــرای اولین بار پا به 
استودیو گذاشت، جارو به دســتش دادند تا استودیو 
را تمیــز کند و خاک پروژکتورهــا را بگیرد. در دوران 
تحصیل در فرانسه ناچار شــد، سختی های بسیاری 
را تحمل کند که از او آدم دیگری ســاخت. می گفت 
فرانســوی‌ها به راحتی به دانشجویان مدرک و اعتبار 

نمی‌دهند.
طعم مردسالاری را برای اولین  بار در همان دوران 
تحصیلــش تجربه کرد، زمانی که برای ســاخت فیلم 
کوتاهی درباره خیام بــرای فارغ‌التحصیلی‌اش، مقام 
اول را کسب کرد اما پســرهای هم‌دوری‌اش از اینکه 
جایزه به او تعلق گرفت، ناراحت شدند. او طعم اولین 

مخالفت ها و دشــمنی ها را در همان پاریس چشید و همیشه 
می گفت:»فکر نکنید تنها در ایران مردســالاری وجود دارد. 
در پاریس آن زمان کارگردان زن آنقدر پذیرفته شــده نبود. من 
هم ایرانی بودم،‌ آنها نمی توانستند بپذیرند که یک زن کارگردان 

ایرانی، جایزه فیلمسازی ببرد«.
بازگشــتش به ایــران همزمــان بــا دوره‌ای بود کــه برای 
فارغ‌التحصیلان خارج از کشــور، ارج و قــرب ویژه‌ای قائل 
بودنــد. در دیــدار با پهلبد، وزیــر فرهنگ و هنــر آن دوره به 
او می گویــد که می خواهد در ســینما کار کند امــا پهلبد به او 
می گوید،‌ ســینما به درد تو نمی خــورد و با تربیت خانوادگی و 
تحصیلات تو ســنخیت ندارد. پهلبد به او پیشنهاد کار در تئاتر 
می‌دهد. همراه با حمید ســمندریان شــرکت هنری پازارگاد را 
تاســیس می کنند. هر یک از آنها ۲۵ هزار تومان سرمایه برای 
تاســیس شــرکت می گذارند و این گروه هنری 10 سال بهترین 

نمایش هــای آن دوران را به صحنه می‌برد. ایــن دو کارگردان 
تحصیل کرده خارج، برای اجرای نمایش‌ها یشــان به سالن نیاز 
داشتند. دوســتی با رئیس دانشــگاه تهران باعث شد که او از 
صابری بخواهد در این دانشگاه به اجرای نمایش‌های گروهش 
بپردازد. صابری به ســراغ سالن ها می‌رود اما می‌فهمد هر یک 
از آنها دست یک گروه اســت. به رئیس دانشگاه می گوید، در 
هر کدام از این ســالن ها عده‌ای مشغول به کار هستند و حاضر 
نمی شــود، آن ســالن ها را در اختیار بگیرد. اما این کارگردان 
که یاد گرفته بود باید با سختکوشــی، مشــکلات را پشت سر 

بگذارد. چشــمش به انبار دانشــگاه می‌افتد. سالنی بزرگ که 
تمامی ویژگی های لازم را برای تبدیل شدن به سالن تئاتر دارد. 
به دســتور رئیس دانشگاه، انبار تخلیه و سروسامان داده شده و 
تبدیل به سالنی می شــود که تالار مولوی نام گرفت و تبدیل به 
قطب تئاتر کشور در اجرای نمایش های خارجی شد. صابری 
به همراه ســمندریان بهترین و مهم ترین نمایش های خود را در 
همین ســالن روی صحنه بردند. وقتی اولین نمایشش را روی 
صحنه برد، ابراهیم گلستان و جلال آل‌احمد درباره‌ نمایش، نقد 
مثبت نوشتند و همین اتفاق، صابری را به ادامه کار مصرتر کرد.
فروغ فرخزاد که به تماشای نمایش های صابری می نشست 
به عنوان بازیگر در نمایش »6 شــخصیت در جســت‌وجوی 
نویســنده« بازی کرد. شــاعره‌ای که در اوج شــهرت بود با 
بازی در نمایش صابری به شــناخته  شدن این کارگردان کمک 

بسیاری کرد.

تالار وحدت در آن دوران مخصوص اجرای موسیقی بود. 
صابری می خواست »یرما« را در این سالن روی صحنه ببرد. 
اما دوســتانش به او توصیه کردند، ایــن کار را فراموش کند، 
چراکه ممکن نیست با پیشــنهاد او موافقت شود و تنها خود 
را ســبک خواهد کرد. باردار بود و در همین شــرایط تصمیم 
گرفت، ســراغ وزیر برود و نتیجه مذاکره‌اش با وزیر، دریافت 
مجوز اجــرا در تالار وحدت بــود. از آن به بعــد بود که پای 
تئاتر‌ی ها هم به تالار وحدت باز شد اما قرار نبود، مخالفت ها و 
سنگ‌اندازی های تمام شود و آنقدر برای اجرا، حاشیه درست 
کردند و این نمایشنامه را به زمین‌وزمان و ناباروری ثریا 
همسر شاه ربط دادند که پهلبد پس از مدتی از اجرای 
آن جلوگیری کرد. صابری می گفت:»نمی توانســتند 
حضور کارگردان زنی که وارد تئا تر شده و جسارت های 

خاص خود را دارد، هضم کنند«.
نزدیک به ۷ ســال پس از انقلاب صابری به همراه 
تعــداد دیگــری از کارگردانــان تئاتر اجــازه کار پیدا 
کــرد. می گفــت، در آن دوره در کارگردانی به هرچه 
می خواست، رسیده بود اما همیشه احساس می کرد، 
یک چیــزی کم دارد و در آن وقفه چندســاله فهمید 
که آن فرهنگ ایرانی ا ســت. مادرش برای او همیشه 
اشــعار و داستان های ایرانی می خواند. پس از انقلاب 
با استفاده از متون ایرانی، نمایش هایش را روی صحنه 
برد. »من به باغ عرفان« اولین نمایشی بود که پس از 
انقلاب براساس نمایشنامه سهراب سپهری کارگردانی 
کرد. »هفت شــهر عشق«،  »شــمس پرنده«، »رند 
خلوت نشین«، »من از کجا، عشق از کجا«، »رستم 
و ســهراب«، »لیلی‌ومجنون«، »رستم و اسفندیار«، 
»هفت خــوان رســتم« و ... نمایش هایی بودند که او 
یکی پس از دیگری روی صحنه می برد. هم تماشاگران 
از آن اســتقبال می کردند و هم در خــارج از مرزها به 
اجرا درمی آورد. ترجمه بیش از ۲۰ نمایشنامه خارجی 
از نویســندگان مانند اوژن یونســکو، آنتوان چخوف، 
لوییجی پیراندلــو، ژان پل ســارتر و ... را هم به این 
اجراهــا اضافه کنید.  نشــان شــوالیه ادب و زبان از 
فرانسه و نشــان یونسکو جوایز بین‌المللی بودند که او 
دریافت کرده بود. تنها کارگردانی بود که در تئاتر ایران این نشان 

را در خانه‌اش داشت. 
پــری صابری بیــش از ۵۰ ســال در تئاتر ایــران کار کرد. 
اجراهایش مورد علاقه و تایید بسیاری از اهالی تئاتر نبود اما او 
آنها را اپرای ایرانی می نامید و به همان ها می بالید. در سال هایی 
که از سلامتی برخوردار بود، مــدام کار می کرد و نمایش هایی 
که دوســت داشــت را با همان روش خاص خــود به صحنه 
می برد و البته تماشاگر هم داشت. اصلًاً تعدادی از تماشاگران 
نمایش های او برای اولین بار پا به ســالن تئاتر می گذاشتند. به 
همین خاطر او سهم مهمی در آشــنایی بخشی از تماشاگران 
با تئاتر ایران دارد. با همه اینها همیشه می گفت:»بدهکار هنر 
ایرانم و از مملکتم طلبکار نیســتم«. چراکه می‌دانســت برای 
رسیدن به خواسته هایش باید بجنگد و تلاش کند بدون اینکه 

توقعی از کسی داشته باشد. 

شوالیه ی تئاتر
پری صابری کارگردان صاحب نام تئاتر در ‌92 سالگی درگذشت

دیدگاه: یادداشت سینمایی

ملیت، عقیده، تبعات
انواع فیلم های جنگی سینمای ایران

هفته آینده آغاز مناسبت های مربوط به هفته دفاع 
مقدس اســت. واژه دفاع مقدس، سال های متمادی 
اســت که به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اطلاق 
می شــود و به تبع آن، فیلم های سینمایی ایرانی هم که 
در گونه جنگی ساخته شده‌اند با عنوان سینمای دفاع 
مقدس توصیف می شــوند. اما ایــن نام گذاری، مانع 
از آن نشــده که طیف فیلم های جنگی ایرانی از تنوع 
گفتمانی بهره مند باشند. در نگاهی جریان شناسانه، 
می توان ۳ گفتمان جنگی را در این ژانر سینمایی ایران 

تشخیص داد:
فیلم هایی كه جنگ ‌8ساله را در قالب دفاع از  كشــور انگاشــته‌اند و صرفاًً‌ تهاجم عراق به 1
خاک ایران را به عنوان پدیده‌ای ضدملی به عنوان سوژه 
برگزیده‌اند و از همین‌رو تفاوت چندانی بین این فیلم ها 
با فیلم های مثلًاً مربوط به دفاع جوامع تحت تجاوز طی 
جنگ های اول و دوم جهانی به چشم نمی خورد. مثلًاً 
عمده آثار محمد بزرگ نیا در این رده جای می گیرند. در 
این فیلم ها نوع دیدگاه سیاســی یا مكتبی یا مذهبی فرد 
رزمنــده چندان اهمیت نــدارد و از همه مهم تر، ملیت 
اوســت كه حمیت و غیرت نسبت بدان، موتور محركه 
شــخصیت های رزمنده می شــود برای ورود به بحث 

جنگ.
در گفتمــان دوم، جنگ تحمیلی، نه صرفاًً‌ در  قالب یک تجاوز به خاک، بلكه در انگاره‌ای 2
كلی تر، یعنی تجاوز به عقیده یک ملت )ملت در گفتمان 
دینی؛ نه در گفتمان ناسیونالیستی( ارزیابی شده است و 
طبــق آن حمله عراق بــه ایران قبل از آنكــه بر مبنای 
توسعه طلبی ارضی عراق تفسیر شود، براساس توطئه‌ای 
جهت شكســت انقلاب و جمهــوری اسلامی ایران و 
نهایتاًً‌ تفكر سیاســت دینی تبیین می شود. بنابراین، این 
جنگ یک نبرد ایدئولوژیک بود و نه صرفاًً‌ ژئوپلیتیک. 
عمده آثار فیلمسازان موسوم به سینماگران ارزشی دفاع 
مقدسی در این حیطه جای می گیرند، چراكه جنگ را 
واجد یک هویت خاص می‌دانستند؛ هویتی كه بنیانش 
را تفكــر شــیعی و انقلابی شــكل داده بــود و عمده 
رزمندگان براساس تكلیف شرعی خود و تقید به فرامین 

رهبر در عرصه جبهه حضور یافته بودند.
در گفتمان سوم، شــخص فیلمساز به سراغ  معضلات و آســیب هایی مــی‌رود كه در زیر 3
خاكســتر ها و غبار های جنگ پنهان مانده اســت و با 
اتمــام دوران جنگ، دوربین ســینما روی آنها متمرکز 
می شود. البته در سینمای جهان اغلب این نوع فیلم ها، 
ظاهری انسانی را به خود می گیرند تا جنگ را به عنوان 
یک پدیده ضدانسانی تقبیح كنند و از همین‌رو با عنوان 
سینمای ضدجنگ نامیده می شــوند. اما در سینمای 
جنگی ایران چنین رویكردی تقریباًً در حد صفر بوده و 
نگرش ها بیش از آنکه در پی محكومیت جنگ 8 ساله 
باشــد به دنبال یک جور آسیب شناسی مصائب جنگ 
است كه این نیز باز بیشــتر اختصاص به زمانه پس از 
جنگ دارد. شاید بتوان عنوان »سینمای تبعات جنگ« 
را عبارت مناســب تری بــرای این گفتمان دانســت؛ 
گفتمانی كه بیان انتقادی خود را متوجه نابه سامانی هایی 
در سه محور جامعه، خانواده و سیاست می‌داند كه در 
وضعیت جنگی در پشــت جبهه شــكل گرفته است. 
عروسی خوبان، گاهی به آسمان نگاه كن، قارچ سمی، 
آژانس شیشه‌ای، لیلی با من است، مزرعه پدری، متولد 
ماه مهر، موج مرده، گیلانه، میم مثل مادر، طبل بزرگ 

زیر پای چپ و... از این قبیل فیلم ها هستند.

مهرزاد دانش
منتقد
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گروه اجتماعی: طرح ‌7 ســاله شدن شــوراهای شهر تهران 
به صورت دوفوریتی به مجلس ارســال می شــود؛ این خبر را 
رئیس جدید شــورای عالی استان ها داده است. موسی‌الرضا 
حاجی بگلو گفته که »این طرح پیشنهادی با توجه به اصلاح 
ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و با هدف کاهش 

هزینه ها و پیشگیری از ائتلاف وقت انجام شده است«.
حاجی بگلو ادامه داده که » بنده پیشنهاد دادم، در صورتی 
که طرح 7 ســاله شدن دوره ششم شــوراها قطعی شود و در 
مجلس شــورای اسلامی رای بیاورد، شــهرداران و دهیاران 
برای اینکه دوباره شــهردار و دهیار بماننــد باید رای اعتماد 

اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اخذ کنند«.
به گفته او »در جلســه‌ای با حضــور رئیس جمهور مقرر 
شــد، رئیس شورای عالی استان‌ ها به نمایندگی از شوراهای 
اسلامی شهر و روستا به عنوان مشاور و دستیار رئیس جمهور 
در هیــات دولت حضور پیــدا کند، تا در زمینه بســیاری از 
مصوبــات هیات‌وزیــران و هیات دولت در حــوزه مدیریت 

شهری و روستایی اتفاقات خوبی رخ دهد«.
7 ساله شــدن شــوراها، چندی پیش نیز از سوی مهدی 
چمران،‌ رئیس شورای شــهر تهران مطرح شده بود و موجی 
از انتقادات را به همراه داشت. او گفته بود که » آنچه مجلس 
تصویب کرده این اســت که این شورا تا پایان زمان خود کار را 
ادامه می‌دهد و در دوره بعد شــورا به صورت ‌‌3ساله فعالیت 
خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته، شــوراها 4ساله 
باشند و زمان آن کمتر نباشــد برخی اعضای شوراها به این 
موضوع ‌3ساله شــدن ایراد دارند؛ لذا از طریق شورای عالی 
استان ها باید پیشــنهاد آنها به مجلس برود که البته ما اعلام 
کرده‌ایم این روش مشــکل اســت اما با ارســال پیشنهاد به 
مجلس با تصویب یک فوریت این موضوع مورد بررسی قرار 
می گیرد و پس از تایید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته 

شود باید اجرایی شود«.
به گفته چمران بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور 
وجود دارد، لذا باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شــود 
و نیاز اســت که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راه حل 
نهایی برای آن پیشــنهاد شــود. درحال حاضر افزایش طول 
عمر شورای فعلی تا ٧ سال برای برگزاری همزمان انتخابات 
شوراها با ریاست جمهوری موضوعی است که از سوی برخی 
اعضای شــوراها در سراسر کشــور و از طریق شورای عالی 

استان ها دنبال می‌شود.

 W مصوبه مجلس برای شورایی‌ها
آخرین جلسه مجلس یازدهم در تاریخ ۲ خرداد برگزار شد و با 
توجه به حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در این جلسه با آرای 
نمایندگان قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد و طبق آن 
»شوراهای شهر و روستا در این دوره ۴ ساله باقی بماند و در دوره 
بعد ۳ سال فعالیت کند امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
به همراه شوراهای شهر و روستا فراهم شود«. این اتفاق در دوره 
شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران نیز اتفاق افتاد و عمر یکی 
از شــوراهای شهر به ۶ سال رسید. حالا همه چشم ها به شورای 
نگهبان دوخته شده که مصوبه مجلس را تایید می کند تا به قانون 
تبدیل شــود یا خیر. بعد از آن هم هادی طحان نظیف، سخنگوی 
شــورای نگهبان در نشست خبری ۱۳ مرداد   ۱۴۰۳ که با حضور 
اصحاب رسانه در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، در پاسخ 
به پرسشــی درباره اینکه آیا مصوبــه مجلس درخصوص افزایش 
مدت فعالیت شورای شهر فعلی به ۷ سال به تایید شورای نگهبان 
رسیده اســت؟ گفته بود که »‌این موضوع در رسانه ها مطرح است 
و ظاهراًً هنوز طرح و لایحه‌ای در این خصوص مطرح نشده ؛ اگر 
طرح و لایحه‌ای در این زمینه از ســوی مجلس به تصویب برسد 

قطعاًً در آن زمان نظر خود را اعلام خواهیم کرد«.

 Wانتقاد از عملکرد ضعیف شورا
ناصر امانی،‌ عضو شورای منتقد زاکانی معتقد است که شورای 
٧ ســاله تضییع حقوق مردم است. او به »سازندگی«‌ می گوید:‌ به 
دلیل یک اتفاق ناگوار مجبور شدیم، انتخابات ریاست جمهوری 
را زودتر از موعد برگزار کنیم اما این موضوع دلیل 7ســاله شــدن 
شوراهای شــهر نیست. شــوراها همانند ریاســت‌جمهوری و 
ـشورای اسلامی‌باید 4ساله باشــند. وقتی انتخابات هر  مجلس ـ
4 سال یک بار برگزار می شــود،‌ یعنی به مردم حق تغییر داده شده 
اســت،‌ حالا چرا باید به ناگاه دوره شوراها ۷ ساله شود؟ او معتقد 
است که‌ »ــشورای 7ســاله تضییع کامل حق مردم است آن هم 
وقتی که می توانند هر 4 ســال یک‌بار وقتی نیاز به تغییر می بینند 
از نمایندگانشان سلب مســئولیت کنند. شورای ‌٧ساله یک چیز 

عجیب است و هیچ وقت سابقه نداشته و مغایر قانون اساسی«.
او با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت شهری ششم 
می گوید:‌ » مردم از عملکرد ما راضی نیســتند. من هم از عملکرد 
این دوره مدیریت شــهری راضی نیســتم و معتقدم به مردم حق 
انتخاب بدهیم. اگر از کار ما راضی بودند با تثبیت این دوره افرادی 

را انتخاب کنند که همین روش و منش را در پیش بگیرند«.

 W مصداق تعارض منافع است
علی اعطا،‌ عضو سابق شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با 
»سازندگی«‌ معتقد اســت که این طرح علاوه بر اینکه در حدود 
و اختیارات شورای عالی استان ها نیست،‌ مصداق تعارض منافع 
اســت.  او می گوید: »براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، شورای 
عالی اســتان ها »به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ 
در تهیه‏ برنامه  های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ اســتان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ 
هماهنگ‏ آنها« تشکیل می شود. سایر قوانین و مقررات موضوعه 
در رابطه وظایف شورای عالی اســتان ها نیز در همین چارجوب، 
تعریف و تدوین شده اســت.  این پرسش را می توان وارد دانست 
که تهیه چنین پیشــنهادی از سوی این شورا مبنی بر تمدید دوره، 
آیا اساســاًً نســبتی با وظایف این شــورا دارد یا خیر؟ آیا منطقی 
اســت که شورای عالی اســتان ها، طرحی در رابطه با تمدید دوره 
فعالیت شوراها تهیه کند؟ شورای  عالی استان ها براساس قوانین 
و آئین نامه ها، مجموعه وظایف مشــخصی دارد که ارائه پیشنهاد 
برای تمدید دوره از آن اســتنباط نمی شود«. اعطا ادامه می‌دهد: 
»‌با توجه به اصل ۱۰۲ قانون اساســی به عنوان میثاق ملی و ســند 
فرادستی کشور و نیز ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب 
شوراهای شــهر و روستا و انتخاب شــهرداران، تفسیر موسع از 
حدود اختیــارات این شــورا خلاف اراده‌ قانون گــذار و مغایر با 

مصالح عمومی است«.
عضو شورای پنجم شهر تهران با بیان اینکه این طرح مصداق 
تعارض منافع اســت،‌ تاکید می کند: »طبیعی است، حضراتی که 
صرفاًً برای یک دوره 4 ســاله از شــهروندان رای گرفته‌اند، مایل 
باشند دوره مسئولیت خود را به ۷ سال تمدید کنند. بنابراین منطق 
اقتضا می کند که ارائه پیشنهاد در امری که اعضای شورای‌ عالی 
استان ها ذی‌نفع هستند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار 
نباشد«. او اضافه می کند:‌ »اگر به لحاظ زمانی شرایط به گونه‌ای 
می بود که بــرای تحقق همزمانی انتخابات ریاســت‌جمهوری و 
شورای بعدی، زمانی کمتر از 2 ســال، یعنی کمتر از نصف دوره 
به مدت‌زمان فعالیت شــورای ششم افزوده شــود، پیشنهاد این 
حضرات تا حدودی می توانست، قابل دفاع باشد. اما در‌ شرایطی 
که قصد دارند یک دوره شورا را عملًاً به مدت‌زمانی نزدیک به دو 
دوره )۷ ســال( افزایش دهند، این امر منطقی به نظر نمی‌رســد. 
به‌رغم آنچه مطرح شد، روشن است تصمیم گیری نهایی بر عهده 
مجلس است. امیدوارم مجلس، حرمت رای مردم برای یک دوره    
‌۴ ســاله به اعضای شوراها را پاس بدارد و گفت‌وگوی دیگری در 

میان نباشد«.

 کارشناسان در گفت‌وگو با سازندگی می گویند؛
مردم از شورای ششم راضی نیستند و تمایل به ‌7 ساله شدن آن مصداق تضییع حق مردم است 

گزارش حزبطول عمر ناکارآمدی!

فرآیند برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان ها 
درحال برگــزاری اســت. در این بیــن برخی اســتان ها ازجمله 
خراسان‌رضوی به فرآیند تایید صلاحیت ها معترض‌اند، به طوری 
که حزب کارگزاران سازندگی ایران در خراسان‌رضوی طی نامه‌ای 
به وزیر راه و شهرســازی خواســتار پیگیری موضوع شد. در این 
نامه ضمن اشــاره به انتخاب فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر 
راه و شهرســازی آمــده که‌ » ضمــن ابراز خرســندی از انتصاب 
ســرکارعالی به‌عنوان یکی از زنان شایســته و نخبه کشور و طلب 
توفیق روزافزون، ناگزیریم در نخســتین روزهــای آغاز به‌ کار، از 
ـِکوه و انذار با شما ســخن بگوییم. مستحضرید که در این  در �ش
روزها، انتخابات هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
در ســطح استان ها درحال برگزاری اســت و در جریان فرآیند این 
انتخابات، بسیاری از کاندیداهای متخصص، شاخص، خوش نام 
و دغدغه منــد از رقابــت حذف شــدند و نه تنها بــه اعتراضات 
رســیدگی درست نشــده، بلکه در مرحله بررســی اعتراضات نیز 
شاهد ردصلاحیت دوباره بوده‌ایم. تنگ نظری ها در برخی استان ها 
چنان بوده که به عنوان نمونه در اســتان خراســان‌رضوی، ۳۵ نفر 
صلاحیت شــان احراز نشــده و در استان خراســان جنوبی، تعداد 
سهمیه برخی رشــته ها در هیات مدیره بیش از کاندیداهای احراز 
صلاحیت‌‌ شده اســت!«‌  در ادامه تاکید شده که‌ »همچنین نیک 
مستحضرید که سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عنوان نهادی 
غیرانتفاعی، صنفی و تخصصی در کنار نهادهای مشابه، بخشی از 
جامعه مدنی و فضای تنفس متخصصان و خبرگان جامعه است. 
مداخلات غیرکارشناسانه در فرآیند تشکیل این نهادها و سنجش 
صلاحیت کاندیداهــای انتخابات آنها با ملاحظات غیرتخصصی 
ضمن تضعیف نهادها، امــکان اجماع نخبگانی را از بین می برد  و 
ارتباط عموم شهروندان با دولت را در زمینه مرتبط دشوارتر می کند. 
حال آنکه تقویت نهادهای صنفی و تخصصی از طریق ایفای نقش 
مستقل، می تواند زمینه ساز کانالیزه کردن مطالبات متخصصان بوده 
و دیالوگ میان دولت و عموم شهروندان را تسهیل کند و به‌ تعبیری 
میانجی دولت و مردم باشــد«. به گفته امضا کننــدگان این نامه؛‌ 
»حزب کارگزاران سازندگی ایران–خراسان‌رضوی به عنوان عضوی 
از جامعه مدنی و تشــکلی کشــور، همواره وظیفه خود دانسته که 
از اســتقلال و رونق فعالیت نهادهای مدنــی حمایت نماید. لذا 
از شــما به عنوان مقام عالی وزارت، استمداد می طلبیم تا فرصت 
باقی است نسبت به فرآیند غیرشــفاف و مهندسی انتخاباتی  که 
در جریان بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به اعتراضات نامزدهای 
انتخابات هیات مدیره ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، 
به‌ویژه خراسان‌رضوی اتفاق افتاده است؛ واکنش نشان دهید و با 
تعویق فرآیند و بررسی مجدد صلاحیت ها با معیارهای تخصصی 
و قانونی و جلوگیری از دخالت برخی نهادها و دیدگاه های امنیتی، 
خواستار پاسخگویی، شفافیت و عدالت باشید. چراکه شما وزیر 
دولتی هستید که در زمره مهم ترین وعده های آن، تخصص گرایی، 
برقــراری عدالت و شــنیدن صدای بی صدایان بــو.د« در نهایت 
آمده که‌ »امیدواریم با تلاش برای تقویت اســتقلال و نقش آفرینی 
نهادهــای صنفی و تخصصــی، خود و کشــور را از ثمره وجود و 
گاه و ناظرانی خبره بهره مند سازید و در  تشکل یابی کارشناسانی آ
مســیر پیش‌رو پیروز و سربلند باشید«. با این حال چند روز پیش 
»داود دانشــگر« مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی ضمن اشــاره به برگزاری انتخابات نظام مهندسی 
بــا چالش های کمتــر گفته کــه‌ »‌تلاش کردیم تــا در چارچوب 
نظام نامه برگزاری انتخابات، انتخابات این دوره با حداقل ابهامات 

برنامه‌ریزی شود«.

 رد صلاحیت های گسترده
در انتخابات نظام  مهندسی

نامه سرگشاده حزب کارگزاران سازندگی ایران-
خراسان‌رضوی به وزیر راه و شهرسازی
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چهار شنبه 13 تیر 
گزارشى از مشکلات وزارت پُسُت

آقــاى دکتر ]ســیداحمد[ معتمــدى، وزیر 
پُُســت و تلگراف و تلفــن آمد. با گزارشــى از 
وضــع وزارت، مشــکلات و عقب‌افتادگــى در 
چند مورد مهم را توضیــح داد و گفت، به‌ خاطر 
یک‌ ســال فترت و نامشخص  بودن وضع وزیر و 
نیز به خاطر کنــدکارى دوران دکتر ]محمدرضا[ 
عارف در گذشــته در برنامه ماهواره زهره، تلفن 
همراه، فیبرنــورى و تولید کابل عقب افتاده‌ایم و 
از اقدام مجلســىها در تحقیق و تفحص اظهار 
نگرانى  کرد؛گرچه آن را متوجه خودش نم‌ىداند 

و تسویه حساب هاى شخصى م‌ىداند.
آقــاى علیرضا نورى، ]نماینده تهــران[، برادر 
عبدالله نورى، ]وزیر ســابق کشــور[ آمد. وضع 
بــرادرش را توضیح داد و براى آزادى او اســتمداد 
کرد و پیشــنهاد داشت‌ که من و سران قوه، نامه‌اى 
به رهبرى بنویسیم و شفاعت کنیم و گفت، بیشتر 
نمایندگان مجلس مایل‌اند، دکتر ]رضا[ ملک‌زاده 
به جاى دکتر ]محمد[ فرهادى، ]وزیر بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی[ در کابینه جدید بیاید. 
عصر دکتر ]هادی[ منافى، ]رئیس بیمارستان 
مهــر[ و دکتر ]محمد[ وفایى بــراى دیدار آمدند. 
درباره وضع بیمارســتان ها و امور کشــور صحبت 
کردیم و دکتر منافى از مشکل تعمیر خانه‌اش گفت 
کــه به  خاطر اختلاف با پیمانکار بیش از 10 ســال 

معوق مانده است.
آقاى ]ســیدعلی‌اصغر میر[حجازى از دفتر 
رهبرى آمــد. متنی را که رهبرى مىخواهند، در 
جواب نامه من درخصــوص تجدیدنظر درباره 
تحقیق و تفحص بنویسند، براى مشورت آورد؛ 
تذکراتــى دادم. در رســانه هاى داخل و خارج، 
اطلاعیــه روابــط عمومى مجمع ]تشــخیص 
مصلحت نظام[ در جــواب انتقادات، انعکاس 

وسیعى داشته است.
شوراى امنیت اسرائیل، تصمیم گرفته به ارتش 
اجازه دهند که جمعى از شخصیت هاى فلسطینى 
را ترور کنند. شــوراى امنیت سازمان ملل، برنامه 
نفت در برابر غذا بــراى عراق را 5 ماه دیگر تمدید 
کرد. انگلیس و آمریکا با مخالفت روسیه، مجبور 
شــدند طرح تحریم هوشــمند را پــس بگیرند که 
پیروزى عراق محسوب شد. یک هواپیماى روسى، 
بــا حدود 140 سرنشــین و خدمه ســقوط کرده و 

همگى کشته شدند.

پنج شنبه 14 تیر 
جیره بندى رسمى آب در تهران

تمــام روز در منــزل بــه مطالعه و اســتراحت 
گذشــت، در رســانه ها، مســأله کمیته ویژه مورد 
مشاجره دو جناح است. راستىها، دوم خردادىها 
را متهــم کرده‌اند که یک کمیته مرمــوزى دارند و 
تاســیس  تصمیمات خطرناکى گرفته‌اند؛ ازجمله 
میلیشــیا ]=گروه مســلح غیرقانونی[ و تسلط بر 
صدا و سیما با راه‌اندازى رادیو تلویزیون یا تاسیس 
یک فرستنده ماهواره‌اى و مرکز شنود تلفن ها و نیز 
تامین پول زیاد براى پشتیبانى حرکات سیاسى، ولى 

چپ ها منکر آن هستند.
]آریــل[ شــارون،  بــه محاکمــه   تصمیــم 
]نخست‌وزیر اسرائیل[ در بلژیک به صورت جدى 
و رســمى مطرح اســت. جیره بندى رسمى آب در 
تهران، رسماًً اعلام شد؛ هر منطقه‌اى 12 ساعت در 
هفته. در بسیارى از نقاط کشور، کم آبى مساله ساز 
مىشود و درگیرى  کشاورزان و مردم با پلیس، زیاد 
اتفــاق م‌ىافتــد و بدترین آن در اصفهــان بوده که 

خرابکارى هم کرده‌اند و جمعى بازداشت شده‌اند.
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تقویم

احســان نراقی از نــوادگان ملااحمــد نراقی از 
روحانیون بنام دوران قاجار بود؛ روشنفکری که 
در ابتــدای دوران جوانی، تمــایلات چپ گرایانه 
داشــت اما بعدها به ســمت میانه‌روی و اعتدال 
رفت.‌ 22 شــهریور ســال 1305 به دنیا آمده بود 
و  آذر 1391 در 81 ســالگی درگذشت، درحالی 
که به قــول خودش ترســی از مرگ نداشــت. 
تحصیلات کارشناسی خود را در فرانسه تمام کرد 
و تفکرات چپ گرایانه او بیشتر در دوران تحصیل 
جامعه شناسی در ســوئیس شکل گرفت. وقتی 
پیش از دریافت بورسیه دکترا از فرانسه به تهران 
آمد و در جریان نهضت ملی شــدن صنعت نفت 
قرار گرفت به سمت اعتدال و میانه‌روی متمایل 
شد. نراقی از یک سو به واسطه روابط خانوادگی 
با آیت‌الله کاشانی و از سوی دیگر با فرح پهلوی 
با هر دو طیف نزدیک بود بنابراین در کنار نقشی 
که در ملی شدن صنعت نفت تحت عنوان مترجم 
کاشــانی پیدا کرده بود، مدتی مشاور فرح پهلوی 
شد. با وجود نزدیکی به فرح در جریان انتقاد از 
محمدرضــا پهلوی، مدتی به زنــدان رفت اما در 
سال های آخر حکومت پهلوی، چندین نشست 
خصوصی با محمدرضا پهلوی داشــت. انقلاب 
هم که شد، سه  بار به زندان افتاد اما در نهایت از 
اتهاماتی چون همکاری با ساواک تبرئه شد و با 
وجود نگاه اصلاح طلبانه‌ای که داشت از حضور 
در عرصــه عمومــی جامعه و دفــاع از جنبش 

اصلاح طلبی امتناع ورزید. 

 چرخش از چپ به اعتدال 
به مناسبت سالروز تولد احسان نراقی

نســل جوان چــه نســبتی بــا آیت‌الله 
طالقانــی دارد و چــرا با اندیشــه او بیگانه 
اســت؟  این ســوال محور اساسی مراسمی 
بود که روز پنج شــنبه 22 شهریو به مناسبت 
چهل‌وپنجمین ســالگرد درگذشت آیت‌الله 

طالقانی در کانون توحید برگزار شد 
و درحالی که میزبان نشست معتقد 
به تاثیر سیاســت کتمــان در عدم 
شــناخت جوانان نسبت به طالقانی 
بــود، دو جامعه شــناس حاضر در 
جلســه با طرح تغییر مســاله نسل 
جــوان امــروز، ماهیت پرســش را 
مورد نقد و بررســی قــرار دادند با 
ذکر این مطلب که فشارها، گفتمان 
روشــنفکران دینی را به حاشیه برده 

است. 

 W توطئه سکوت و توقعی که
چندان به‌جا نیست

محمدمهدی جعفری از اعضای 
اصلی هیات علمی کتابخانه آنلاین 
طالقانی و زمانه ما در این نشست 
گفت: اگر چه توطئه ســکوت همه 
نســل ها را با اندیشه های الاهیاتی 

و توحیــدی آیت‌الله طالقانی ناآشــنا کرده 
اما نســل جوان بیش از دیگران با آیت‌الله 
طالقانــی بیگانه شــده اســت«. در این 
مراســم مســتندی درباره میزان شناخت 
جوانــان از آیت‌اللــه طالقانــی هم پخش 
شــد. محســن حســام‌مظاهری، یکی از 

جامعه شناسانی بود که در این ‌باره صحبت 
کرد و پرسش را به چالش کشید: »ما باید 
آثار روشــنفکران دینی ازجمله طالقانی را 
درون زمانه خودشــان ببینیم. در دهه های 
جدید، اردوگاه رقیب عوض شده است. در 
زمانه‌ای هســتیم که خوانش های متفاوتی 
درباره حتی الاهیات بیــرون می آید. الان 
رســانه نســل جوان از تلگراف به تلگرام 
رسیده است. الاهیات جدید آمده، مسائل 

جدید آمده و چرا فکر می کنیم می توانیم با 
اندیشــه‌ای که دهه 30 و 40 شــکل گرفته 
پاسخ مســائل امروز را بدهیم؟ با این حال 
نباید این اندیشــه را شکســت خورده و به 
تاریخ پیوســته بدانیم و آنچه از میراث آنها 

می توانیم بیاموزیم‌«.

 W فشارها گفتمان‌ روشنفکران دینی را
به حاشیه برد

عباس کاظمی، جامعه‌شــناس دیگری 
که در این نشســت ســخن گفت؛ با نگاه 
منتقدانه تــری این نکته را مطــرح کرد که 
اصلًاً مفهوم نســل زد را قبول ندارد چراکه 
ویژگی ذاتی یکســانی ندارنــد و نمی توان 
همــه را در یک گــروه قــرار داد. او گفت 
که پرســش نشســت برآمده از ذهن نسل 
قدیمی اســت که نگران میراثی که 
درحال فراموشی است را دارد: »آیا 
اصلًاً پدیده نســل مهم است؟ من 
مهمی  برساخته  اصلًاً  نه،  می گویم 
در جامعه شناسی نیست و برساخته 
رسانه هاست. اسلام آرمانی آیت‌الله 
طالقانی با اسلام اجرا شده، تفاوت 
دارد. اسلام آرمانی هنوز زیباست، 
ولی مردم درحــال زندگی با اسلام 
اجرا شــده هســتند و این دوگانه 
را درک می کننــد و ایــن تجربــه 
بی تاثیر نیســت، در اینکه قضاوت 
متفاوتی داشــته باشند. دهه 70 به 
اسلام دموکراتیک باور داشــتیم اما 
ضربه هایی که گفتمان اصلاح طلبی 
خورد باعث شــد دوبــاره گفتمان 
چپ حاکم شــود. فشــارهایی که 
حاکمیت وارد کــرد، گفتمان‌های 
روشنفکران دینی را به حاشیه برده 
و آن واســطه را حذف کرد، بنابراین جامعه 
به سمت جامعه سکولار در حرکت است. 
دیگر نمی توانید با نسل جدید با زبان دینی 
صحبت کنید و به حاشــیه رفته. در آرمان 
جامعه دینی امور دنیوی پســت اســت اما 

نسل جوان دنبال زندگی معمولی است«.

چهل وپنجمین سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی برگزار شد
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